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  مقدمه
در تفكر اسلامي، دانشي است كه تحت تأثير فلسفة يوناني » انينفس انس«مبحث 
در اين . شده است از آيات قرآن و احاديث اسلامي الهام گرفته  در آنو قرار دارد
  .شود  است، دانسته ميمادهنفس به عنوان موجودي كه مجرد از عالم مبحث، 

در بر دارد كه هر از ديدگاه متفكران مسلمان، عالم هستي دو يا سه عالم كلي را 
توان  ميهمتا است،  با وجودي كه هر موجودي در عالم بي. آثار خاصي دارندكدام 

.  اشيايي كه در عالم خاص خود تحقق دارند، بيان كردبارةخصوصياتي همانند در
سازد و موجودات خيالي  مجردات خصوصياتي دارند كه آنها را از ماديات متمايز مي

 كه يكي مجرد و ديگري ،نفس و بدن.  طرف مشتركاتي دارنددر عالم مثال با هر دو
اند  ترين مفاهيمي هستند كه متفكران مسلمان به آن توجه داشته مادي است، از اساسي

و بحث از اين ثنويت، بخش اعظمي از آثار فلسفي و عرفاني را به خود اختصاص 
  .داده است
و خواب و رؤيا پديد آمده  هاي آدمي مانند ولادت و مرگ از تجربه» نفس«مفهوم 

  : گويد ، مي)1974-1888(فيلسوف فرانسوي، ژان وال . است
  هايي است كه از  منابع مختلفي مانند رؤياها و ظهور ارواح و نيز تنفس از جمله چشمه

هم رسيدن آنها، تصور نفس حاصل آمده است، ظاهراً و محتملاً به علت يكي انگاشته   به
، در آغاز (Psyche)» پسوخه«نفس، يعني معادل آن به يوناني شدن نفس و تنفس، تصور 

  )732 : 1370وال . (»با تصور هوا و دم پيوند داشته است

مانند » روح «ةكه معناي ريش مشتق شده است، همچنان» تنفس«از ريشة » نفس«
گونه باشد  تواند اين مي» روح«و » نفس«وجه تسمية . است) باد (Spiritus لاتيني ةواژ
آورد و خود ناپيداست، نفس يا  هاي درخت را به حركت در مي برگ» باد«كه   چنانكه

. گردد روح نيز مخفي است و تنها از طريق آثاري كه در بدن دارد، آشكار مي
(Chittick 1998 : 269)  
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را بيشتر » روح«و » نفس «ةعربي و ملاصدرا، واژ متفكران مسلمان و به ويژه ابن
كند كه مقصود از   تصريح ميفتوحاتعربي در  ابن. برند يبه يك معني به كار م

داند  ملاصدرا اين دو واژه را مترادف مي). 461 : 3تا،  بي(است » نفس ناطقه«، »روح«
نفس «و » روح«و » قلب«و حكيم سبزواري نيز اعتقاد دارد كه ) 303 : 8، 1990(

» حقيقت انساني«سان يا ، نزد حكما در معنايي واحد يعني جميع مراتب ذات ان»ناطقه
بنابراين، ما نيز اين دو واژه را به يك معنا به كار ). 211 : 1375(رود  به كار مي

  .اي در تفاوت ميان آنها ذكر كنيم بريم، مگر اينكه قرينه مي
از آنجا كه بسياري از متفكران مسلمان در اين بحث از فلسفة يونان تأثير 

  .اي شود  اين مبحث اشارهاند، لازم است به پيشينة پذيرفته
  

  يوناننفس و بدن در فلسفه 
براي كه  1»پسوخه«يكي : خوريم در فلسفة يوناني به دو لغت دربارة نفس برمي

اين دو لفظ بيشتر به . رود  كه براي روح و ذهن به كار مي2نفس و ديگري نؤوس
را » نؤوس«ر نخستين فيلسوفي كه تصو«. اند معناي نزديك به يكديگر به كار برده شده

 توصيف 3اعتبار بخشيد، آناكساگوراس است، آنجا كه جهان را زير سيطره نوعي عقل
اما . كرد  را حاكم بر جهان تصور مي)1(4»لوگوس «،كند، البته پيش از او هراكليتوس مي
كرد، مسلماً به صورتي كه ما از  آن سان كه آناكساگوراس آن را تصور مي» نؤوس«

در فلسفة » نؤوس«وظيفة . )722 : 1370وال (» تر است نزديكاصطلاح نفس داريم، 
ترين و  لطيف) نؤوس(او «. كساگوراس همانند وظيفة روح نزد آدميان استاآن

_____________________________________________________________  

1. Psyche 

2. Nous 

3. Intelligence 

4. Logos 
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بر . ترين نيروست او داراي آگاهي كامل بر همه چيزها و بزرگ. ترين چيزهاست ناب
  )2(.»نرواستتر، نؤوس فرما تر و هم كوچك همه چيزهايي كه جان دارند، هم بزرگ

 : 1370وال (يابد  نخستين بار در فلسفة افلاطون صراحت مي» نفس«تصور 
  نامد مي» ها و ترهات ياوه«افلاطون گرچه فلسفة آناكساگوراس را ). 733

(Plato 1953, Phaedo : 98B7) اما از آنجا كه پيرو سقراط است و سقراط با شور و ،
توان ميان آنچه آناكساگوراس از  بود، مي آناكساگوراس را مطالعه كرده ةشوق فلسف

  .، در اصطلاح افلاطون نسبتي يافت»پسوخه«كرد، و معني  نؤوس مراد مي
. گويد به تفصيل دربارة نفس سخن مي» فايدون«و » منون«هاي  افلاطون در رساله
يكي رابطه ميان :  قول به وجود نفس به دو مسأله وابسته است،از ديدگاه افلاطون

وي رابطة نفس و بدن را با تشبيهاتي بيان . دانگي نفسون و ديگري جانفس و بد
نفس مانند محبوسي در زندان تن است، يا بدن مانند : گويد به طور مثال مي. كند مي

گوري براي نفس است و يا اينكه نسبت نفس با بدن مانند نسبت صنعتگر با ابزار كار 
تواند  است و تنها شبيه مي» مثل«بيه به داند، زيرا ش افلاطون نفس را مجرد مي. اوست

شود كه نفس  وجود قبلي نفس در عالم مثل با اين استدلال اثبات مي. شبيه را بشناسد
در آغاز داراي بعضي مبادي و اصول موضوعه است كه به وسيلة تجربه حسي 

ها از زندگاني پيشين  توانند به عنوان يادآوري حاصل نشده است و بنابراين فقط مي
  (Plato 1953, Meno :86) .است، تبيين شوند نفس، كه تجربه حسي آنها را برانگيخته

تواند از تركيب  ناپذير است، بنابراين نه مي  جاودان است زيرا بسيط و تقسيم،نفس
به علاوه نفس يك . (Plato 1953, Phaedo : 78)حاصل شود و نه با تجزيه از ميان برود 

  (Ibid : 80). تواند به نقيض خود يعني مرگ تبديل شود ياصل حيات است، بنابراين نم
: جوهر از نظر وي سه قسم است. داند را يكي از انواع جوهر مي» نفس«ارسطو 

صورتي است كه متحد با نفس ). 3(ماده، صورت و جوهري كه مركب از آنهاست
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ست،  داراي حيات كه از اجسام طبيعي ا جسمِ،بر نظر ارسطو بنا. است) ماده(بدن 
جوهر به معناي ماده نيست، زيرا ماده تعين ندارد، و جوهر به معني صورت هم 

 داراي حيات، جسمِ. نيست زيرا صورتِ محض فارغ از هرگونه جسمانيتي است
پذير به وجود آمده  بخش با ماده تعين  متعينِ واحدي است كه از صورت تعينشيءِ
 در حكم صورت يعني جسم در حكم ماده، يعني حامل صفات، و نفس. است

اي است كه   مادهةبنابراين، نفس، جسم داراي حيات و به منزل. محمول ذاتي است
موضوعي براي حمل صورت خويش است، و صورت آن، همان حيات يا نفس 

  : گويد  ارسطو مي.است
نفس بالضروره جوهر است، بدين معني كه صورت براي جسم طبيعي آلي است كه داراي 

  ) 15 الف 412:  الف 1366ارسطو . (ستحيات بالقوه ا

  : گويد و در جايي ديگر مي
نفس جوهري است به معني صورت، يعني ماهيت جسمي است كه داراي كيفيت معيني 

  )20 الف 412: همان . (است

  :گويد ارسطو در تعريف نفس مي
 412: همان . (نفس كمال اول است براي جسم طبيعي آلي كه داراي حيات بالقوه است

  )28الف 

صفت آلي كه . جسم طبيعي در مقابل جسم صناعي و جسم تعليمي قرار دارد
براي جسم آمده است، به اين معني است كه جسم داراي آلاتي باشد كه هر كدام از 

 مركب از اجزاي غيرمتشاكلي ،آنها براي فعاليت خود داراي غايتي است، يعني جسم
چنين جسمي آماده براي حيات .  را دارد خويش خاصِباشد كه هر كدام از آنها عملِ

است يعني قابل آن است كه بتواند زندگي كند، ولي هنوز اين استعداد و قابليت در 
او ظهور نكرده و به كار نيفتاده است، و اين همان معني است كه به حيات بالقوه 

لي با جسمي كه داراي حيات آشود و در واقع به اصطلاحِ ارسطو جسم  تعبير مي
و منظور ) 5 ب 412 و 27 الف 412: همان (القوه است، هر دو به يك معني است ب
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از حيات به تصريحِ خود ارسطو اين است كه جسم تغذي كند و نمو يابد و خود به 
بدين معني است كه آن » كمال«). 14 الف 412 :  الف1366ارسطو (خود فساد پذيرد 

تحقق يابد و تحقق آنها اين  آنهاست، شروط مادي كه حيات جسم آلي مقتضيِ
حيات بالقوه را فعليت بخشد، و چون جسم به آن مرحله رسد، يعني حيات در او 

از ديدگاه ارسطو به منزلة ماشيني » بدن«. فعليت يابد، گوييم كه داراي نفس گرديد
تري است كه   به كار افتادن است و تنها چيزي كه ندارد، حالت عاليةاست كه آماد
كار افتادن را براي آن حاصل كند، و اين قابليت دوم همان است كه ارسطو قابليت به 

نسبت نفس به جسم مانند . گذارد نامد و نام آن را نفس مي جسم مي» كمال اول«
 ارسطو، هرگاه تبر، جسمِ  خودِبرندگي به تبر يا بينايي به چشم است، و به تعبيرِ

  )12-11 ب 412: همان . (نستيمدا  او ميطبيعيِ آلي بود، برندگي آن را نفسِ
نفس . تلازم و بلكه اتحاد دارندبنابراين از ديدگاه ارسطو، نفس و بدن با يكديگر 
توان آن دو را از يكديگر جدا  و بدن را بايد دو جنبه از وجود واحد دانست و نمي

دهد، منتهي ماده،   واحدي ميت، زيرا هر صورتي با ماده خود تشكيل شيءِپنداش
» منِ« انسان نيست كه پس نفسِ.  همان شيء آن شيء است و صورت، بالفعلِةبالقو

دهد، و بدن انسان مانند ساير اشياي محسوس، نسبت به نفس او  او را تشكيل مي
  .جنبة خارجي ندارد، بلكه اين هر دو با يكديگر در اتحاد طبيعي است

تقد است كه نفس داند، مع ارسطو با اينكه نفس را صورت بدن و ملازم با آن مي
مستقل از بدن و متقابل با آن است، زيرا صورت، علت غايي و به معنايي علت فاعلي 

 مبدئي ،سازد، حال آنكه ماده نسبت به شيء است، يعني مبدئي است كه شيء را مي
مبدأ سازنده و مبدأ پذيرنده را . گردد است كه اين شيء به واسطة آن معين مي

طور  و مستقل است، همان پس نفس نسبت به بدن اصيل توان يك چيز دانست، نمي
توان مادي  بنابراين نفس را نمي. كه هر صورتي نسبت به مادة خود چنين است

دانست، به اين معني كه بدني در بدن ديگر وجود داشته باشد و نيز نفس مجرد 
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نيست، به اين معني كه وجودي متعين و مستقل و متشخص نسبت به بدن داشته 
اما . تواند بود زيرا صورت، در عين اينكه غير از ماده است، جز در ماده نميد، باش

داند كه از بدن جداست و گويي از در  مي» عقل فعال«را » نفس «ارسطو بخش عاليِ
: هاي ديگري پيوسته به تن، وجود دارند  نفس،در زير عقلِ فعال. شود وارد بدن مي

 عقل فعال ـ كه بخشي از ،از نظر ارسطو. نفس محرك، نفس حيواني و نفس نباتي
هاي ديگر نفس، چون به  نفس است ـ پيوسته و تا ابد باقي خواهد بود، اما صورت

  .مانند اند، باقي نمي ماده پيوسته
ها در اين قول كه همه  رواقيان كه معتقد به اصالت ماده بودند، گرچه با اتميست

. ها متفاوت است از ماده با تصور اتميستاند، اما تصور آنان  عقيده چيز ماده است هم
زنون معتقد بود كه جهان يك سپهر كامل است كه در . ماده از نظر رواقيان فعال است

 عقلي جهاني، زنده و جاندار فضاي خالي شناور و به واسطه نفس خود، لوگوس يا
 تفاوت نفس با ،اخگري است از آتش الهيو  مادي ،نفس از نظر رواقيان) 4.(است

  .اشياي ديگر از نظر ظرافت و مشتعل بودن آن است، وگرنه طبعاً از اشيا متمايز نيست
و يكي احد كه برتر از وجود، عقل : افلوطين براي عالم وجود سه اصل قائل است
  (Plotin 1960, Enneads : 2, 9, 1). جهان معقول است، ديگر عقل، و سومي نفس

شود  است و از عقل، روح ناشي مي» احد«آورد كه تصوير  عقل را پديد مي» احد«
اي كه با زبان بيان  گونه كه انديشه همان« و (Ibid : 5, 2, 1)كه تصوير عقل است 

 به زبان آمده ةاي است كه در نفس جاي دارد، نفس نيز انديش شود تصوير انديشه مي
تراود، براي اينكه چيزي ديگر  عقل است، و نيروي زندگي است كه از عقل مي

. شود اين چيز ديگر طبيعت است كه از نفس ناشي مي. (Ibid : 5, 1, 3)» تي بيابدهس
آفريند،  نفس در حال سكون نمي«كنند،  برخلاف احد و عقل كه هرگز حركت نمي

مادام كه به . كند آفريند كه حركت مي بلكه طبيعت را كه تصوير اوست در حالي مي
گردد، ولي  نگرد، از عقل آكنده مي  مي)يعني به عقل(است آنچه او را آفريده است 
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رود، به عنوان تصوير خود، نفس حيواني و نفس  همين كه در جهت مخالف پيش مي
  (Plotin 1960, Enneads : 5, 2, 1). »آورد نباتي را پديد مي

نفس، پس از آنكه عالم محسوس را نظام و حيات بخشيد، به سوي مبدأ خود 
عقل در نظر فلوطين، . رود  فرا ميني يعني عقلل دوم از سه اصل فلوطييعني اص

اي از مراحل ارتقاي نفس در بازگشت  يكي از مراتب حيات روحي و مرحله
  بينيم مثل افلاطوني و صورت ارسطويي را  اش است، از اين رو مي نهايي

. گيرد و به خداي رواقيان، يعني عقل گرداننده جهان، شباهت تام دارد در بر مي
 انسان ،داند و همانند ارسطو او مي» نفس«ند افلاطون، حقيقت انسان را فلوطين همان

  : گويد وي در انئاد پنجم مي. داند را مركب از نفس و بدن مي
و بدن مركب است از عناصر اربعه و هر يك از . داند انسان مركب است از نفس و بدن مي

  (Ibid: 5, 9, 3). اين عناصر مركب است از ماده و صورت
  

   اسلامي پيش از ملاصدراة و بدن در فلسفنفس
 ةاز ملاصدرا ثنويتي كه ميان نفس و بدن در فلسفدر فلسفه و عرفان اسلامي پيش 

ـ اولين فيلسوف )  ق260-185(كندي . يوناني وجود داشت، به قوت خود باقي ماند
عاني مسلمان ـ گرچه عقايد خود را از نوافلاطونيان ارسطوگراي اقتباس كرد، اما آن م

را محتواي جديد بخشيد و با آشتي دادن ميراث فرهنگي يونان و اسلام فلسفه 
  )5.(جديدي را بنيان نهاد
اند كه در زمان و مكان   اجسام طبيعي مركب از ماده و صورت،از نظر كندي

تواند  پذيرد، اما خود نمي ماده آن چيزي است كه ماهيات ديگر را مي. كنند حركت مي
  : صورت بر دو قسم است.  گيرد و بر ماهيتي عارض شودقرار) صفت(عرض 

چنين صورتي . صورتي است كه واقع در ماده است: الف ـ صورت هيولاني
اما علاوه بر اينكه در ماده است، در نفس ما نيز بالقوه وجود . محسوس بالفعل است
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 دارد، يعني قابليت اينكه آن صورت در نفس ما پديد آيد، نفس را حاصل است و
اما ظهورِ صورتِ شيءِ . شود بعداً در ضمن عمل احساس بالفعل در نفس ظاهر مي

محسوس در نفس، مانند اين نيست كه چيزي در ظرفي ريخته شود يا شكلي در 
دهد و نفس، جسم  جسمي نقش بندد، زيرا كه اين احوال فقط به اجسام دست مي

شود و مغايرتي  د مياين صورت چون در نفس پديد آيد، با خود نفس متح. نيست
پذير   زيرا كه نفس تجزيه،ماند ميان صورت محمول و نفسي كه حامل آن است، نمي

ها شده است،  از آن را غير از قسم ديگر كه حامل اين صورتنيست تا بتوان قسمي 
 قسمتي از ة حساسه نفس نيز غير از خود نفس يا به منزلةبه همين دليل قو. دانست

 بدن نسبت به همه آن نيست، بلكه اين قوه خود نفس است نفس، مانند عضوي از
پس در نفس انسان حاس و محسوس هر دو . ناپذير دارد كه جنبة وحداني و تجزيه

يكي است و پيداست كه اين اتحاد از حيث صورت شيء محسوس است وگرنه از 
  .حيث ماده همچنان جدايي در بين حاس و محسوس برقرار است

ورت معقول كه به قول كندي، ارسطو ادراك آن را به ص: ب ـ صورت معقول
كند، صورتي است كه هم فاقد ماده است و هم  ادراك صورت محسوس تمثيل مي
اين صورت نيز نخست بالقوه در نفس وجود . عاري از تصوير خيالي جزيي است

عل رسد، و چون بالف دارد، سپس با استفاده و اكتساب آن از عقل اول به مقام فعليت مي
. يابد كه دربارة صورت محسوس گفته شد، با نفس اتحاد مي در نفس پديد آمد، چنان

گاه كه اين اتحاد ميان نفس و صورت معقول پديد آيد و تغاير آن دو از ميان رود،  آن
اگرچه از نظر عقل اول چنين اتحادي . شوند عقل و معقول از نظر نفس با هم يكي مي

قولي كه در نفس از قوه به فعل گراييده است، با عقل در ميان نيست، يعني صورت مع
  )6.(ها در حال فعليت دائمه مطلقه آنهاست ـ اتحاد ندارد ـ كه حاصل اين صورت

 عقايد افلاطون، ارسطو و فلوطين، دچار ةكندي در باب نفس، به واسطة مطالع
 را ي فلوطين»انئادها«اي از  هاي ترجمه شده  به ويژه آنكه بخش،سردرگمي شد
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 نفس را از ةاو نظري. اصلاح كرد، كتابي كه به اشتباه به نام ارسطو ثبت شده بود
در رسالة كوتاهي به نام . فلوطين اقتباس و دربارة عقل از نظرية ارسطو پيروي كرد

، بنا به گفتة خود كندي، وي نظريات ارسطو، افلاطون و فلاسفة ديگر في مائية النفس
اي كه او به شرح آن پرداخت، مقتبس از كتاب  قع انديشهرا خلاصه كرده، اما در وا

  .  استانئادها
. گردد نفس، از نظر كندي، وجود بسيطي است كه جوهرش از خالق افاضه مي

گيرد، نفس جوهري روحاني و  كه اشعة خورشيد از خورشيد سرچشمه مي همچنان
 به همه چيز ،تالهي است كه مفارق و متمايز از بدن است و چون مفارق از بدن اس

يابد، و پس از جدايي از بدن به  گردد و تصويري از ماوراي طبيعت مي جهان دانا مي
. شود گردد و به رؤيت خدا نائل مي رود و به سوي نور خالق باز مي عالم عقول مي

كار  رود، و تنها زماني كه بدن در خواب است، حواس را به نفس هرگز به خواب نمي
آن زمان كه نفس، حواس را به . ه معناي به كار نبردن حواس استخوابيدن ب. برد نمي

  )7.(بيند دهد، خواب مي د و تنها عقل را مورد استفاده قرار ميرَب كار نمي
 كه نقش مهمي در فلسفة في مائية العقلبا عنوان اي دربارة عقل دارد  كندي رساله

اله عقل به چهار نوع در اين رس). 8(اسلامي و فلسفة قرون وسطاي غرب ايفا كرد
داند، يعني   عقلي كه بالقوه است و كندي آن را متعلق به نفس مي-1: شود تقسيم مي

مادام كه نفس بالفعل صورتِ معقولي را تعقل نكرده است و فقط قوه تعقل آن را 
يعني .  عقلي كه در خودِ نفس از حال قوه خارج شده و فعليت يافته است-2. دارد

از سوي او اكتساب شده و در درون نفس به مقام فعليت رسيده هاي معقول  صورت
 اين است كه هر زمان كه ةها اينك در اختيار اوست، و آماد است، و آن صورت

بخواهد يكي از آنها را به در آورد و به كار اندازد و به موجودي غير از خود اظهار 
و محفوظ داشته  ثابت دارد، مانند نوشتن كه نويسنده آن را آموخته و در نزد خود

افتد و فعل   عقلي كه به كار مي-3. است تا هرگاه كه بخواهد اين هنر را به كار بندد
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يابد و تفاوت آن با  رسد و براي ديگران نيز بالفعل وجود مي آن از نفس به ظهور مي
يابد و  هاي تحصيل شده بالفعل ظهور مي  سابق اين است كه در آنجا صورتةمرحل

 عقل اولي يا عقلي كه پيوسته -4. افتد، يا در ابتداي اكتساب خويش است به كار مي
. بخشد كند و فعليت مي بالفعل است و اوست كه نفس را از مرحلة بالقوه خارج مي

اگر چيزي بالقوه باشد به ذات خود قادر نيست كه خود را به فعليت رساند، زيرا كه 
ن پيوسته با آن است، مدام خود را در  چون ذات آ،بود اگر آن را چنين توانايي مي

ة شيء ديگري ل چيزي است، بايد به وسيةپس آنچه بالقو. داشت حال فعليت نگاه مي
به عبارت ديگر عقل اول علت و مبدأ . ـ كه بالفعل همان چيز است ـ به فعليت درآيد

همة معقولات است، و اوست كه نفس را كه عاقل بالقوه است، عاقل بالفعل 
عقل اول به عقيده كندي چيزي جز همان صور نوعيه و جنسيه اشيا يعني . دساز مي

كليات آنها نيست، و همين كليات، يعني آنچه انواع اشيا و مافوق آنها را تشكيل 
پس . آيند دهد، صور معقول است در مقابل اشخاص جزئي كه تنها به حس درمي مي

است و يا خود عين همان صور عقل اول جامع صور نوعيه اشيا به حال فعليت ابدي 
شود،  نفس چون با اين انواع و اجناس اتحاد يابد، بالفعل، عاقل مي. معقول كلي است

يعني عقل يا عاقل بودن عبارت از . حال آن كه پيش از اين اتحاد، بالقوه، عاقل بود
ه و صور نوعيه است كه نخست بالقوه نفس را حاصل است، يهمين اتحاد با معاني كل

گاه تحت تأثير عقل اول يعني كليات بالفعل ـ كه خارج از نفس است ـ در خود  نو آ
اين صور معقول كه در درون نفس از قوه . گرايد نيز كليات بالقوه به فعليت مينفس 

گيرد، عقل   چون فعليت خود را از عقل اول مي ورسد شود، به فعل مي خارج مي
  )9.(مستفاد نفس است

لقب گرفت، نخستين » معلم ثاني«به شايستگي كه  )   ه339-258(فارابي 
اي كه   نظريه؛فيلسوفي بود كه نظرية تمايز بين ماهيت و وجود مخلوقات را ارائه كرد
 : 1373كربن (بعدها در حكمت اسلامي مباحث مهمي را به خود اختصاص داد 
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اي الوجود و دار الوجود، ممكن بنا بر اين نظريه، هر موجودي جز واجب). 213
الوجودي است از موجودات  انسان ممكن. سازد ماهيتي است كه چيستي آن را مي

گانه ـ كه آن نيز از ابداعات   عقول دهةمادون فلك قمر كه از طريق فيض و به واسط
فارابي ترتيب موجودات را چنين . از واجب صادر شده است) 10(فارابي است ـ 

  :كند بيان مي
بود كه مشترك بين همه موجودات طبيعي است و » وليماده ا«اني ماخس موجودات جس

افضل از آن اسُطقسات و بعد معدنيات، و بعد نباتات و سپس حيوانات غيرناطق و 
اين ترتيب موجودات (سرانجام حيوان ناطق بود و بعد از حيوان ناطق موجود برتري نبود 

سان بود كه  ها بدين ترتيب وجودي آن،اما موجودات فوق فلك قمر). مادون فلك قمر بود
الانقص فالانقص تا منتهي شود به مرتبت   نخست موجود برترين بود و سپس به ترتيب

ترين آنها و افضل و اكمل آنها موجود اول بود و اما افضل موجوداتي كه از موجود  ناقص
يعني عقول ( بالجمله آن موجودي بود كه نه جسم بود و نه از اجسام بود ،اول صادر شود

و بعد از آنها اجرام سماوي بود و برترين موجوداتِ مفارقه، دومين ). ظام عقليو ن
فارابي . (»موجودِ عقلي بود، سپس ساير آنها به ترتيب تا منتهي شود به موجود يازدهمين

1361  :138-139(  

وي براي نفس انساني سه مرحله . داند فارابي انسان را مركب از نفس و بدن مي
هر كدام از اين مراحل نسبت . قل بالقوه، عقل بالفعل و عقل مستفادع: ذكر كرده است

عقل بالقوه در حكم ماده .  پيشين در حكم صورت نسبت به ماده استةبه مرحل
نسبت به عقل بالفعل است و اينجا فارابي معتقد است كه عقل فعال داراي وجودِ 

شود، و عقل   ميفعليت يابد، عقل بالفعلجوهريِ خارج از انسان است كه چون 
اي كه فعليت  بالفعل به منزلة كمال و صورت براي عقل بالقوه است و عقل بالقوه

گردد، و چون اين ماده صورت  يافته است، شبيه ماده و موضوع براي عقل مستفاد مي
تواند  شود كه مي اي براي آن حاصل مي عقل مستفاد را حاصل كرد، قابليت يا ماده

تعدد اين مراحل مانع وحدت آنها نيست، زيرا كه . ار گيردمورد فيض عقل فعال قر
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سازد كه همان عقل يا نفس ناطقه  پذير مي جمله اين مراتب شيء واحدي را صورت
فارابي، برخلاف ارسطو ـ كه عقل فعال را بالاترين مرتبه نفس انسان . انساني است

نفسِ انسان، جامع   كهدانست ـ و بر خلاف اسكندر افروديسي، بر اين باور است مي
  . انسان استةصور نوعيه اشيا و واهب آنها به اشياي مادي و جسماني و به عقل بالقو

و ) 11(اخوان الصفا كه متأثر از فيثاغورس، افلاطون، ارسطو و نوافلاطونيان بودند 
انساني از رسائل آنها متأثر اي مانند معرفت و نفس  عربي در مسائل عمده ابن

انسان در ساختمان بدن ). 13(دانند   را مركب از بدن و نفس مي، انسان)12(است
 كه ،خود با حيوانات ديگر شريك است و گرچه در قائم ايستادن و حركت كردن

ترين  شود، اما مهم  تمايل او به سوي عالم علوي است، از حيوانات متمايز ميةنشان
  )14. (تفاوت انسان و حيوان در نفس ناطقه است

به دو نوع جوهر ـ جسماني و روحاني ـ هستند كه هر يك اقسام اخوان قائل 
 و طبيعي نيز به بسيط و مركب ،جوهر جسماني به فلكي و طبيعي: مختلفي دارد
جوهر مركب . آتش، هوا، آب و خاك: استجوهر بسيط چهار گونه . شود تقسيم مي

ت و نامي شود كه جماد همان اجسام معدني اس به دو نوع جماد و نامي تقسيم مي
يم ستق دو نوع ناطق و غيرناطق بهحيوان نيز و  است حيوان و دو نوع نبات شامل
انواع ديگر قرار دارد تا تحت هر نوعي از اين انواع، انواع ديگر و تحت آن نيز . شود مي

هيولي و صورت، و : اما جواهر نيز دو گونه است. اينكه به اشخاص منتهي شود
» عقل«و » نفس« صورت مفارق، .داردمفارق و غيرمفارق صورت به نوبه خود دو قسم 

). 409-408 : 1، ج 1405الصفا  اخوان(اند  است و صورت غيرمفارق، اشكال و الوان
دانند كه از نفس كلي افاضه شده است  بنابراين اخوان ماده را جوهري روحاني مي

قل اولين و نفس كلي جوهري است كه از عقل صادر شده و ع) 235 : 3همان، ج (
عقل و ). 4 : 2همان، ج (است كه صانع عالم خلق كرد و به آن هستي بخشيد ئي شي

توان اصل تمام فعل و انفعالات عالم و ثنويتي كه اساس پيدايش  نفس كلي را مي
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ثنويتي كه در عالم مشهود است چنين اخوان دربارة . عالم كثرت است، دانست
. عالم از صورت و ماده تركيب شده استاند كه  بعضي از حكما گفته: گويند مي

اند كه مركب از نور و ظلمت و يا جوهر و عرض، يا روح و جسم،  بعضي ديگر قائل
يا لوح و قلم، يا قبض و بسط، يا محبت و شوق، يا حركت و سكون، يا وجود و 
عدم، يا زمان و مكان، يا دنيا و آخرت، يا ظاهر و باطن، يا عالي و سافل، يا كثيف و 

اند و فقط در الفاظ و  در اصول و معاني تمام اين اقوال متفق] لكن... [طيف است ل
  ). 15(فروع با هم اختلاف دارند 

در تمام اين موارد مقصود همان عقل و نفس كلي است كه اصل فعل و انفعال 
هاي گوناگون جهان را تجزيه و تحليل كرد ـ  توان فعاليت عالم ـ كه به وسيلة آن مي

حقيقت الهي است كه به نوع خود، » انبساط«و » حركت«خلاقيت جنبة . دارنددر بر 
هاي جهان است و آن را طبيعت  داراي يك جنبة فعال است كه منشأ تمام فعاليت

. آن را كه به نظر انسان بدون حركت و جنبش آيد، ماده نامند» منفعل«خوانند و جنبة 
  )94 : 1359نصر (

 ـ نفس فرد واحد ـ جزئي از نفس كلي و در واقع اخوان معتقدند كه نفس جزئي
هاي عقلي  به عبارت ديگر، يكي از مثال. يكي از قواي پديدآمده از نفس كلي است

گر  است كه در نفس كلي، به صورت انوار روحاني ذاتي و اشباح نوراني ملكي، جلوه
 شود و همه كوشش و حركتش در تسبيح و تقديس خداوند است، كه چون نفس مي

خود تشبه جويد و مفيد كلي از اين فضايل و خيرات سرشار شد، خواست كه به علت 
چون خداوند تعالي اين خواست را در او ديد، او را بر جسم سيطره بخشيد و . گردد

جسم را براي او آماده ساخت و از آن جسم، عالم افلاك را آفريد و نفس كلي به 
اي براي قبول آثار   آن اشياي مخلوقه، قوه و چون در،اختيار، در آن به حركت درآمد

خود يافت، در آنها صورت آنچه را كه در ذات خود داشت، تصوير كرد و به آنها 
 پس اشيا به جسم، .شكل بخشيد، و در آنها نقش آفريد و رنگ زد و به آنها حركت داد



89    /       نفس و بدن در تفكر اسلامي                                      86 ـ تابستان 7 ـ ش 3س 

 ارادة اي كه به عنايت رباني و افاضت عقلي و كثيف و به نفس، لطيف شدند و به قوه
چون اين قوا و حركات . انساني به وسيلة آن از عدم به وجود آمدند، تحرك يافتند

فاضل و كامل در عالم افلاك سريان يافت، افلاك را انواري شفاف، داراي اجرام لطيف 
هاي صور مجرده را بر آن نقش كرد، پس ملائكه  سير ساخت، و نمونه و سبك
به همين طريق اهل هر .  كه بالاتر از آنها قرار دارندهايي شدند از ملائكه مقربين نمونه

ها ـ كه خداوند داند كه  نفس مدت. آسماني، از فلك محيط تا فلك قمر، به وجود آمد
گاه كه از آدم آن  چند است ـ به همين حال در نيكوترين نظام و كمال باقي بود، تا آن

 اجسام سفلي متحد شدند خطيئه سر زد، و نفوس جزئيه به مركز زمين آمدند، و با
بنابراين نفس در وجود بر جسد سبقت دارد، و ). 197 : 1، ج 1405اخوان الصفا (

بدان كه امور «. نزول آن از عالم علوي به جسد، به سبب نسيان و خطاي او بوده است
كه نفس تو يكي  الهيه، صور مجرده از هيولي هستند و جواهري باقي و جاودان و بدان

هاست، پس در معرفت آن بكوش، شايد بتواني آن را از درياي هيولي و  تاز اين صور
  )17 : 2ج : همان . (بخشي جهنم اجسام و اسارت طبيعت نجات

ابن سينا با اينكه فيلسوفي مشائي و پيرو ارسطو بود، اما از آنجا كه فلسفة ارسطو 
، )274 : 1359 نصر(را با آراي فلاسفة اسكندراني و فلسفة نوافلاطوني تلفيق كرد 

ابن سينا . برخلاف ارسطو به ثنويت جوهر نفس و جوهر بدن در انسان اعتقاد داشت
وي معتقد است كه بدن . كند  به تفصيل دربارة بدن انسان بحث ميقانوندر كتاب 

اركان، اجسامِ  «.انسان از چهار عنصر بسيط آب، آتش، هوا و خاك تركيب شده است
دن انسان و غيره است و قابل تقسيم به اجسامي كه داراي بسيط است و اجزاء اوليه ب
بدن داراي قوايي است كه افعال ). 7 : 1993ابن سينا (» باشد صور مختلف است، نمي

قوة حيوانيه مسئول حفظ نفس و حواس . گيرد اعضاي گوناگون از آن سرچشمه مي
كند،  را اداره مي كبد و توالد و تناسلي ةو حركت قلب است، قوه طبيعيه نيروي تغذي

گرچه اين قوا ) 45: همان (فرماست  و قوه نفسانيه بر مغز و نيروي فكري انسان حكم
  )46: همان . (در اعضاي اصلي بدن پراكنده است، مركز و مبدأ آن قلب انسان است
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الطبيعيات، كتاب  : 1960ابن سينا ( پس از اثبات نفس  طبيعيات شفاابن سينا در
شوند،  نفس از جهت افعالي كه از او صادر مي: پردازد تيب آن مي، به تر)5  :النفس

بخشد تا به صورت نوع محصل ـ يعني  قوه و از جهت آن كه جنس را كمال مي
شود و بهتر آن است كه نفس را كمال  ناميده مي» كمال«موجود بالفعل ـ درآيد، 

ان بدان استكمال اي كه ادراك حيو گوييم، زيرا نفس علاوه بر اينكه از جهت قوه
شود نيز كمال  اي كه افعال حيوان از آن صادر مي  از جهت قوه،يابد، كمال است مي

نفس مفارق از ماده كمال است و نفس غيرمفارق از ماده هم كمال است . است
كمال اول آن است . كمال اول و كمال ثاني:  است گونهكمال دو). 12-11: همان (

 مانند شكل شمشيري براي شمشير، كمال دوم نتيجة يابد، كه نوع بدان فعليت مي
 بريدن براي شمشير و تميز و انديشه و احساس و مانندافعال و انفعالات شيء است، 

و كمال، كمال است .  كمال اول است،حركت براي انسان و از اينجاست كه نفس
 و ،ي آن، نه به معني مادبراي چيزي، و نفس، كمال است براي جسم به معني جنسيِ

نفس كمال جسم صناعي چون اين جسم نشايد كه هرگونه جسمي باشد، يعني 
تخت و صندلي نيست، بلكه جسم طبيعي است و نه هر جسم طبيعي، به طور مثال 

گونه جسم   كمال آن،نفس كمال آتش و زمين و هوا نباشد، بلكه در اين جهان، نفس
آنچه در افعال حيات، از قبيل طبيعي است كه كمالات ثانيه به وسيلة آلات ـ يعني 

نفس كمال جسم «پس . شود جويد ـ از آن صادر مي ها استعانت مي تغذيه و نمو بدان
. )12: همان  (»تواند كارهاي مربوط به زيستن را انجام دهد طبيعي آلي است كه مي

  :ابن سينا براي نفس اقسامي قائل است
كند و پرورش   جهت كه زاد و ولد مينفس نباتي، كمال اول جسم طبيعي آلي است، از آن

 از جهت ادراك ، نفس حيواني كمال اولِ جسم طبيعي آلي است.كند يابد و تغذيه مي مي
جزئيات و حركت بالاراده، و نفس انساني، كمال اول جسم طبيعي آلي است، از جهت 

ابن  (.ياتدهد، و استنباط به رأي، و از جهت ادراك كل اعمال فكري كه به اختيار انجام مي
  )320-319: تا  سينا، بي
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ارسطو (اين تعريف از نفس مانند تعريفي است كه ارسطو از نفس ارائه داده است 
، با اين تفاوت كه كمال در نظر ارسطو مرادف با ) الف412، 2، 1  : الف1366

صورت است و نفس صورت بدن است و نتواند كه بدون آن وجود يابد، برخلاف 
  : داند  كمال را اعم از صورت مينظر ابن سينا كه

هر صورتي كمال است، ولي هر كمالي صورت نيست، مثلاً ملاح كمال كشتي است، ولي 
صورت كشتي نيست، و آنچه از كمال، مفارق با ذات باشد، در واقع نه صورت ماده است و 

ابن (» نه در ماده، زيرا صورتي كه در ماده است، صورتي است منطبعه در آن و قائم به آن
  ). 11 : 1960سينا 

بنابراين، از نظر ابن سينا رابطة نفس و بدن را از هر نظر رابطه صورت و ماده 
ترتيب كه صورت را كمال بدانيم، يعني چيزي كه فقط   مگر بدين،توان دانست نمي

گردد و چيزي را  به صورت نوع ميموجب رفع نقص از معني جنسي و تحصل آن 
بدين ترتيب كمال با قياس به نوع، . گرداند سيط قائم بالفعل ميكه بالقوه بود، ذات ب

آيد و مصدر آثار و  اي كه از انضمام مبدأ بالفعل به مبدأ بالقوه پديد مي يعني جمله
يعني نسبت به قوه و (شود، وليكن صورت به قياس با ماده  متصور مي. افعال است

 از ِ متَر اينكه اعم از صورت است، اَگردد و از اين رو كمال علاوه ب مفهوم مي) قابليت
چون نفس را از اين حيث به بدن قياس كنيم لازم ). 1: همان (باشد  آن نيز مي

آيد كه آن را مقارن و متلازم با بدن بشماريم، زيرا كه بسياري از مبادي كمال  نمي
. اند بودتو خارج از خود اشياء است، و البته چنين كمالاتي به منزلة صور آن اشيا نمي

مثل اينكه پادشاه را كمال كشور و ملاح را كمال كشتي گوييم، به سبب اينكه غايت 
اصلي از كشور و كشتي بدون پادشاه و ملاح حاصل نيست و در واقع كشور 

  ملاح فقط اشتراك اسمي با كشور و كشتي دارد، با اين حال  پادشاه و كشتي بي بي
مفارق از كشور و ملاح مفارق از كشتي است، توان دريافت كه پادشاه  روشني ميبه 

يعني اين دو مبدأ كمال خارج از دو شيء ناقصي است كه به آن دو مبدأ استكمال 
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اما اگر نفس را صورت بدن بدانيم، ناگزير بايد آن را منطبع در بدن و قائم به . يابد مي
ارقه را از شيء حاصل از تركيب بدن با خود آن بينگاريم، و بدين ترتيب نفوس مف

  ) به بعد98  :1371 زاده آملي حسن. (ايم، خارج گردانيم معنايي كه براي نفس قائل شده
وي نفس . ابن سينا دلايل بسياري براي جوهر بودن و تجرد نفس ارائه كرده است

داند كه در بدن انسان و در جسم ديگري منطبع  را جوهري مجرد و قائم به ذات مي
، اما اين جوهر )95 : 1952ابن سينا (مه مواد و اجسام است نيست، بلكه مفارق از ه

اختصاص . دارد) شدمادام كه اين بدن زنده با(مجرد تعلق و اختصاص به بدن انسان 
اي است در نفس كه آن را از يك جهت به تدبير  آن به بدن به اقتضاي هيئت جزئيه

، و اين علاقه و عنايت، )95: همان (دارد  اين بدن جزئي و عنايت به آن مشغول مي
). 68: همان (كه عقل عملي مدبر آن است، به قصد تكميل و تزكيه عقل نظري است 

 : 2 ق، ج 1403ابن سينا ( مانند نسبت آشيانه به مرغ ، نفسدر واقع نسبت بدن به
و يا نسبت ابزار به كارگر ) 100 : 1952ابن سينا (و يا نسبت كشور به پادشاه ) 286
  .است) 100: همان (

گويد  اند، معتقد است و مي سهروردي نيز به تمايزي كه بين بدن و نفس قائل بوده
 كه سهروردي براي ثنويت بدن ـ نفس ارائه دليلي. نفس مجرد مستقل از بدن است

  : چنين است،كند مي
 اعضاي تن تو در تبديل و تغيير است، و اگر تويِ تو عبارت بودي از اين  پس جمله

اعضاي تن، او نيز پيوسته در تبدتوي پارينه توي امسال نبودي، ] بنابراين. [ر بوديل و تغي
و چون دارايي تو پيوسته و دائم . ين استبلكه هر روز توي تو ديگري بودي، و نه چن

سهروردي . (است، پس او نه همه تن است و نه برخي از تن، بلكه وراي اين همه است
  )86-85 : 3، ج 1372

بدن از نظر سهروردي نمايانگر ظلمت و نبودن نور است و بنابراين حجابي است 
  :دارد كه انسان را از ديدن معقولات باز مي



93    /       نفس و بدن در تفكر اسلامي                                      86 ـ تابستان 7 ـ ش 3س 

ست كه مانع تعقل است زيرا كه تا چيزي را از ماده و از چيزهايي كه در دانستني ماده ا
  )139 : 3، ج 1372سهروردي . (اند مجرد نكني، معقول نشود ماده

همة حقايق تركيبي از درجات نور . است» نور «،عنصر اصلي حكمت سهروردي
 دو گونه اند و هر يك از نور و ظلمت به و ظلمت هستند كه از نورالانوار صادر شده

نور جوهري، نوري است كه قائم به ذات است، . شوند جوهري و عرضي تقسيم مي
نه قائم به غير، نور محض است نه آميخته به ظلمت، مجرد است نه عارض و نه 
منطبع در آن و نيز عاري از جهت و متعالي از مكان است، بنابراين اشاره حسي به آن 

اما نور عرضي، برخلاف آن، قائم به . عقلي استيابد، بلكه اشاره به آن  امكان نمي
ذات نيست، قيامش به جسم است و عرض و هيئت جسم است، داراي جهت و 

آيد،  يابد و به ادراك حسي درمي  اشاره حسي به آن امكان مي،مكان است، بنابراين
 ةنور جوهري خود به سه گون. مانند نور آفتاب و ماه و ساير انواع محسوس اين عالم

ظلمت . شود ورالانوار، انوار قاهره و انوار اسفهبديه يا نفوس ناطقه تقسيم مين
جوهري مستغني از محل است، در ذاتش مظلم است و نوريتش از ناحية غير است و 

ظلمت عرضي يا هيئت نيز در ذاتش .  مانند اجسام،به اصطلاح جوهر غاسق است
ي از محل نيست، بلكه احتياج مظلم است و نوريتش از ناحية غير است، ولي مستغن

قبيل رنگ و بو و طعم و به محلي دارد كه عارض آن باشد، مانند اعَراض و هيĤت از 
  )203-198 : 2، ج همان. (شكل و امثال آن

از ديدگاه سهروردي، نفوس ناطقه يا انوار اسفهبديه با اينكه منطبع در اجسام 
  :نيستند، ولي مدبر و متصرف در آنها هستند

فس ناطقه آن است كه جوهري است كه ادراك معقولات كند و در جسم تصرف كند حد ن
  )134 : 3، ج همان. ( نه در جاي، قائم،و نوري است از انوار حق تعالي

كه فعل  داند  مشائي نفس را ذاتاً مجرد ميبنابراين سهروردي نيز همانند فيلسوفان 
). 481-480 : 1372 يروزشهر (دهد انجام مي) بدن(خويش را در اين جهان با ماده 
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تدبير و تصرف نفس ناطقه در بدن، به وساطت جوهر جسماني لطيفي به نام روح 
 : 1372ي روزشهر(يابد  جوف چپ قلب است ـ تحقيق ميحيواني ـ كه منبعش 

، اما بدن اگرچه ظلمت و عدم نور است، در )306 : 1372 سهروردي  و495-496
اي  علاقه«تب وجودي نور قرار دارد و بين آن و نفس مرا ترين سطح از سلسله پايين

). 26 : 3، ج 1372سهروردي (» است عشقي وشوقي، نه چون علاقه اجسام و اعراض
آنهاست كه دلالت دارد بر تعلق » قوت يا شدت«ترتيب تفاوت نفس و بدن به  بدين

حدي هاي متفاوتي از پديده وا نفس و بدن جنبه. آنها به درجات وجودي متفاوت
بدن كه متعلق . ميان آنها با اصول محبت و قهر هماهنگ استهستند كه تأثيرات متقابل 

داند  يعني نور، دارد و مي بالاتر، ةتري است، عشق و شوقي ذاتي به مرتب  پايينةبه مرتب
با وجود اين، در تحليل نهايي، سطوح . كه مرتبة بالاتر بر آنچه فروتر است، غلبه دارد

  .ائي واحدند و بنابراين قرابتي ميان روح و بدن وجود داردمختلف از منش
ترتيب سهروردي دربارة نفس و بدن دو ديدگاه دارد؛ گاهي آنها را دو  بدين

هاي متفاوت از  ، و گاهي آنها را جنبه)94-93 : 3همان، ج (داند  حقيقت متفاوت مي
  : اند كه ترتيب قابل جمع اين دو نظريه بدين. داند يك حقيقت مي

تر كه بدن   پايينةاند، زيرا مرتب كنيم، نفس و بدن دو حقيقت متفاوت وقتي از پايين نگاه مي
مع ذلك، وقتي .  نيست، كه مقوله نفس بدان تعلق دارد،بالاترمتعلق بدان است، شامل مرتبة 

شود، زيرا  به همين سلسله مراتب وجودي از بالا نگاه شود، مسأله نفس ـ بدن كم رنگ مي
 : 3همان، ج . (محاط در نفسي است كه طبيعتِ آن فقط نوري شديدتر از بدن استبدن 
160-165(  

  

  نفس و بدن از ديدگاه ابن عربي
ابن عربي همانند بيشتر متفكران مسلمان واژة نفس را بيشتر مترادف با واژة 

ر ، اما گاهي نيز مانند صوفيان آن را د(Chittick 1998 : 269)برد  به كار مي» روح«
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هاي نفس   و آن زماني است كه انسان بايد بر وسوسه،كند معنايي منفي استفاده مي
يكي از معاني نفس در عربي ضميري است كه به اسم پيش از خود اشاره . چيره شود

براي اشاره به خداوند به كار رفته ) 16(دارد، همچنان كه در پنج مورد در آيات قرآن 
عبدالكريم جيلي به زيبايي اين ). 28 : 3آل عمران (» االلهُ نفَسْهو يحذرِّكمُ «است، مانند 

  :دو معناي نفس را تلفيق كرده است
من كماله، و جعله مظهراً لجماله و جلاله، خلق كل ) ص(ان االله تعالي لما خلق محمداً... اعلم 

نفسه من ) ص(من حقيقة من حقايق اسمائه و صفاته، ثم خلق نفس محمد) ص(حقيقة في محمد
. )ص(السلام نسخة من نفس محمد و ليست النفس الا ذات الشيء، ثم خلق نفس آدم عليه

  ). 195:  ق 1418الجيلي (

نفس حيواني، نفس اماره، نفس ملهمه، نفس لوامه : داند جيلي نفس را پنج نوع مي
كند كه تمام اينها اسامي روح هستند زيرا حقيقت نفس،  و نفس مطمئنه، و بيان مي

نفس حيواني به روح به اين اعتبار . وح نيست و حقيقت روح جز حق نيستجز ر
نفس اماره به روح به اين اعتبار كه در شهوات . شود كه مدبر بدن است، اطلاق مي

نفس ملهمه به روح به . شود ميغرق گشته و توجهي به اوامر و نواهي ندارد، اطلاق 
نفس لوامه به اين . شود كند، اطلاق مي ياين اعتبار كه خداوند بر او امور خير الهام م

شود كه رجوع از مهالك به سوي حق را آغاز كرده و خود  اعتبار به روح اطلاق مي
شود كه ساكن نزد  كند و به اين اعتبار به روح، نفس مطمئنه گفته مي را ملامت مي

  )207-206: همان . (حق است و به حق اطمينان دارد
 الهي است كه از آن نظر كه خداوند آن را به خود  منشأ هر نفس يا روحي، روح

ناميده » روح مضاف«). 29 : 15الحجر (» نفَحَت فيهِ منِْ روحي«منسوب كرده است، 
اين ). 568 : 2تا، ج  ابن عربي، بي(نامد  نيز مي» روح يايي«شود و ابن عربي آن را  مي

   :اند  خلق شدهاي است كه آدم و فرزندانش از آن»نفس واحده«روح همان 



96 مرتضي شجاري  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

 و )1 : 4النساء (» ةٍد واحِسٍفْن نَم مِكُقَلَخَ«ان النفوس خلقت من معدن واحد كما قال تعالي 
السر المنفوخ في  فمن روح واحد صح» و نفَخَتْ فيهِ منِْ روحي«قال بعد استعداد خلق الجسد 

يريد . )8:  82الانفطار (» كبكَّ ر ما شاءةٍور صيي اَفِ«المنفوخ فيه و هو النفس و قوله 
  )272 : 2تا، ج  ابن عربي، بي( .الاستعدادات فيكون بحكم الاستعداد في قبول الامر الهي

و روح » ارواح جزئي«اند، غالباً  عربي ارواحي را كه از روح الهي ايجاد شده بنا
) 272 : 3همان، ج (» الروح الكل المنفوخ منه في الصور«و » روح كل«الهي را 

  ةاين اجسام هستند كه به واسط. ارواح جزئي كثيرند و روح كل واحد است. نامد مي
هاي  گونه كه پنجره كنند، همان ستعدادهاي مختلف خود روح واحد را كثير ميا

پس روح در اشخاص نوع انسان يكي . شوند مختلف باعث كثرت نور خورشيد مي
ص اين نوع است و اختلاف در است، يعني روح زيد همان روح عمرو و بقيه اشخا

خويش » تائيه«ابن فارض در ). 181 : 3همان، ج ( قوابل مختلف است ةآنها به واسط
  :گويد به زيبايي مي

  و روحي للارواح روح، و كل ما
 

  )17(نري حسناً في الكون من فيض طينتي   
 

 روح تمامي ارواح است، زيرا ارواح جن و انس به ،به حق» روح مضاف«يعني 
  )18.(مامي جزئيات و افراد روح كلي هستندت

را » عقل اول«) 67-66 : 2تا، ج  ابن عربي، بي (فتوحاتاي از  ابن عربي در فقره
كه  كند كه همچنان داند و بيان مي نامي ديگر براي روح مضاف يا روح كلي مي

ر گردد، تنوع د اختلاف اعيان به اختلاف در استعداد آنها براي قبول وجود باز مي
. است» روح كلي«ارواح جزئي نيز ناشي از تنوع در استعداد آنها براي دريافت نور 

(Chittick 1998 : 272)  
فلك «و » نفس الرحمن«الهي كه  است، زيرا روح» حيات «،صليِ روحصفت ا

شود در تمام اشيا ـ ملكي، فلكي، عنصري، مادي و طبيعي ـ  نيز ناميده مي» حيات
و » حيات«ابن عربي گاهي ميان ). 172 : 2تا، ج  ربي، بيابن ع(دميده شده است 
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 : 3ج تا،  بي،  عربيناب(» الروح حي بلاشك و ما كل حي روح«: گذارد تمايز مي» روح«
از نظر .  روح ـ كه تجلي اسم باطن حق است ـ مدبر بدن است، در اين موارد).346
در . ا ارواح مدبر ندارنداند، اما همة آنه عربي تمام اجسام داراي حيات و روح ابن

خواهد كه خود را به او  از خداوند مي) ع(تأويلي از آيات قرآني هنگامي كه موسي
اما موسي . كند كه هر آنچه كوه ديد، موسي هم ديد نشان دهد، ابن عربي بيان مي

جسمي كه است كه ميان  ي تفاوتدليل به اختلافمبهوت و كوتاه متلاشي شد، اين 
  : وجود دارداست و جسمي كه چنين نيست، مالك روح مدبر 

فلما صار دكا ظهر لموسي ما صير الجبل دكا ... فلما تجلي ربه للجبل جعله ذلك التجلي دكا 
فخر موسي صعقا لان موسي ذو روح له حكم في مسلك الصورة علي ما هي عليه و ما عدا 

ك للجبل لاختلاف الاستعداد الحيوان فروحه عين حياته لا امر آخر فكان الصعق لموسي مثل الد
اذ ليس للجبل روح يمسك عليه صورته فزال عن الجبل اسم الجبل و لم يزل عن موسي 
بالصعق اسم موسي و لا اسم انسان فافاق موسي و لم يرجع الجبل جبلاً بعد دكه لانه ليس له 

ئمة في كل شيء روح يقيمه فان حكم الارواح في الاشياء ما هو مثل حكم الحياة لها فالحياة دا
والارواح كالولاة وقتاً يتصفون بالعزل و وقتاً يتصفون بالولاية و وقتاً بالغيبة عنها مع بقاء الولاية 
 .فالولاية مادام مدبراً لهذا الجسد الحيواني و الموت عزله والنوم غيبته عنه بقاء الولاية عليه

  )62 : 2همان، ج (

نند والي يك ولايت است، مادامي كه مدبر كند ما بنابراين روحي كه تدبير بدن مي
شود و آن هنگام مرگ است و گاهي با داشتن  بدن است ولايت دارد، گاهي عزل مي

  .شود و آن هنگام خواب است ولايت غايب مي
ها و  براي روح ناشي از ارتباط ذاتي ميان روح» تدبير«از ديدگاه ابن عربي، صفت 

حق «) 198 : 1375قيصري (با مخلوقات است ها است كه تابعي از ارتباط حق  بدن
كه اعيان ممكنات در حال عدم ثابت و  ، همچنان»جان جهان است و جهان جمله بدن

 .گاه از روح جدا نخواهد شد اند و حق تعالي دائماً مدبر آنهاست، بدن نيز هيچ ازلي
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ال به گرچه ابن عربي مانند بيشتر صوفيان هدف از تربيت روح را تجريد آن از اتص
كند كه غيرممكن است روح به طور كامل مجرد از  داند، اما به روشني بيان مي بدن مي
كند، مشغول تدبير بدن   هنگامي كه به واسطة مرگ، بدن مادي را رها مي،بدن شود
ابن عربي، . (گردد و در هيچ عالمي هرگز تدبير بدن را رها نخواهد كرد خيالي مي

  )62 : 2تا، ج  بي
همان، (شود  هي جسم، جسد، هيكل، شبح، مركب، و صورت ناميده ميبدن كه گا

صورت به . سازد ، محلي است كه روح آثار خود را در آن پديدار مي)282 : 2ج 
برند و همراه با ماده است، در عبارات ابن عربي  معنايي كه فيلسوفان مشائي به كار مي

.  روح، معناي بدن استصورت روح واز نظر وي، بدن، . كمتر به كار رفته است
ارتباط بين اين صورت و معني ـ يعني بدن و روح ـ متقابل است و هر يك آثاري در 

. گونه كه عالم با حق تعالي چنين ارتباطي دارد گذارد، همان ديگري به جاي مي
 و هنگامي كه مخالفت امر او ،شود هنگامي كه اطاعت امر او كنيم، از ما راضي مي

 اثر او و ،دعا. كند  هنگامي كه دعا كنيم، اجابت مي وگيرد  ميكنيم، بر ما غضب

ان للجسم في الروح آثاراً معقولة معلومة لما يعطيه من علوم الاذواق «: اجابت اثر ماست
و ما لايمكن ان يعلمها الا به و ان الروح له آثار في الجسم محسوسة يشهدها كل حيوان 

  )315 : 3، ج همان( .»من نفسه كذلك العالم مع الحق
جسم فرشتگان كه نوري هستند، : بدن يا جسم از نظر ابن عربي سه نوع است

جسم موجودات برزخي مانند جن كه خيالي يا ناري هستند و جسم حيوانات و 
ان الحياة للارواح المدبرة الاجسام كلها الناريه و  «:نباتات و معادن كه عنصري هستند

ابن عربي ارواح را به واسطة صفات ابداني كه ). 65 : 3همان، ج (» الترابيه و النوريه
ارواحي هستند كه مدبر » ارواح ناري«كند و بنابراين  مدبر آنها هستند، تقسيم مي

كسي كه صاحب بصر «. اجسام ناري هستند و ارواح نوري مدبر ابدان نوري هستند
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  . »واح اراده كنند ارتواند ارواح نوري و ناري را ببيند، بدون اينكه خودِ  مي،باشد
  )331 : 3، ج تا ابن عربي، بي(

كند كه گاهي اين  ابن عربي براي اشاره به بدن از واژة جسم و جسد استفاده مي
: شود گونه تعريف مي ، جسد ايناصطلاحات الصوفيهدر . دو تمايز در معني دارند

 ،ه جسدمقصود ابن عربي اين است ك). 19(» كل روح ظهر في الجسم ناري او نوري«
گويد  مي فتوحاتكه در  شود، چنان بدن ناري يا نوري است كه روح در آن ظاهر مي

وقتي روحي در صورتي از يك فرشته يا يك عنصر ظاهر شود، صورت مشهود 
 غايب و روحاني ،اجساد نسبت به اجسام). 130 : 2، ج همان(شود  ناميده مي» جسد«

عربي  و جسم هستند و بنابراين ابن ارواح، مشهود ههستند، در حالي كه نسبت ب
نامد  مي» جسم لطيف«كه روح حيواني را  نامد، همچنان مي» ابدان لطيف«اجساد را 

روح حيواني ـ كه همان جسم لطيف يا جسد است ـ برزخي ). 156 : 3همان، ج (
واسطه  ارتباط بي. يابد  آن روح انسان با جسم عنصري ارتباط ميةاست كه به واسط

و جسم محال است، چون ارواح بسيط و اجسام مركب هستند و مناسبت و بين روح 
. اي آن دو را به هم پيوند دهد ارتباط ميان آنها ممكن نيست، مگر اينكه واسطه

كه عالم مثال واسطه بين عالم ارواح و عالم اجسام است، روح حيواني نيز  همچنان
  )20. (برزخي ميان روح مفارق و بدن انسان است

نسان از عالم طبيعت است و طبيعت قلمرويي است كه آثار عوالم بالاتر در بدن ا

بنابراين، ). 305 : 2، ج همان(» فالمؤثر روحاني و الذي تأثر طبيعي«شود  آن ظاهر مي
اند كه  عالم جسماني و عالم مثالي يا خيالي هر دو طبيعي هستند و در عالم روحاني

: طبيعت از چهار سرشت ساخته شده است. ذاردگ اين عالم روحاني در آنها تأثير مي
حرارت، خشكي . اند اند و خشكي و رطوبت كه منفعل حرارت و برودت كه فاعل

اين چهار سرشت در هم آميزند، وقتي . كند كند و برودت، رطوبت توليد مي ايجاد مي
، )از برودت و رطوبت(، آب )از برودت و خشكي(خاك : آيد چهار عنصر پديد مي



100 مرتضي شجاري  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

). 367 : تا ابن عربي، بي) (از حرارت و خشكي(و آتش ) از حرارت و رطوبت(هوا 
. آيند پديد مي) معادن، نباتات و حيوانات(وقتي چهار عنصر تركيب شوند، مولدات 

بنابراين تمام اشياء عنصري . و مولدات مركب از عناصر هستندعناصر بسيط 
 جسماني و عالم مثالي بايد از اين براي تمايز بين عالم. اند، اما عنصري نيستند طبيعي

ملاك استفاده كرد، موجودات هر دو عالم خصوصيات جسماني دارند، اما اجسام 
عنصري هستند، در حالي كه موجودات مثالي ـ مانند جن كه از آتش است ـ 

  )35 : 2همان، ج . (اند و نه عنصري طبيعي
عربي  ابن.  طبيعت منفعلروح فعال است و. روح و طبيعت با يكديگر ارتباط دارند

كند كه از نكاح  بيشتر به روح الهي با عنوان پدر و به طبيعت با عنوان مادر اشاره مي
فتوحات وي در ). 1170 : 1375قيصري (شود  آنها روح جزئي يا نفس ناطقه متولد مي

 : 2تا، ج  بي(» والنفس الجزيئة متولدة من الطبيعة و هي امها و الروح الالهي ابوها«: گويد مي
نكاح : سه سطح اصلي نكاح عبارتند از. نكاح در تمام ذرات عالم جاري است). 189

در سطح الهي، وجود شوهري است كه با اعيان . الهي، نكاح روحاني و نكاح طبيعي
 الهي با اعيان موجود  در سطح روحاني، روح. شود كند و عالم متولد مي ثابته نكاح مي

شوند و در سطح طبيعي حيوانات و نباتات با  ئي متولد ميجز كند و ارواح نكاح مي
  )516 : 3همان، ج . (شوند كنند و فرزندان آنها متولد مي يكديگر نكاح مي

  

  نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا
اند و معتقدند  ملاصدرا ثنويتي را كه بيشتر فيلسوفان و عارفان درباره انسان قائل

وي نفس را . كند تركيب شده است، انكار ميكه انسان از دو جوهر نفس و بدن 
تغايري بين گونه  گويد هيچ او مي. داند ب آن دو را اتحادي مييصورت بدن و ترك

فانظر في حكمة «نفس و بدن وجود ندارد، مگر به نحوي از اعتبار و در تحليل عقلي 
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 : 7 ، ج1990ملاصدرا (» الصانع كيف كثفّ اللطيف لا بل لطفّ الكثيف بحسن تدبير
، تحول )21(دهد بيني ملاصدرا را تشكيل مي حركت جوهري كه بنياد جهان). 126

جوهر جسماني مدام در حال حركت و . عظيم در مباحث مربوط به نفس ايجاد كرد
  .سريان است

  ا و ماــود دنيــش س نو ميــهر نف
 

  دن اندر بقاـــر از نو شـــبي خب  
 

  )1144 : 1363ي لومو(  
، 1990ملاصدرا (شود   واسطه اين حركت جوهري نفس حادث ميو از جسم به

 جوهر مستقلي است كه نخست به صورت ، نفس،، به عبارت ديگر)330 : 8ج 
گاه از طريق حركت جوهري به نفس نباتي، نفس حيواني و  شود و آن جسم ظاهر مي

  :شود سرانجام نفس ناطقه انساني تبديل مي
 صورتي جسماني مانند صورت محسوس و ،شود فاضه ميدر ابتدا كه نفس بر ماده بدن ا

زيرا محال است كه از صورتي صورت خيالي است و در ابتداي امر صورتي عقلاني نيست 
  )330 : 3همان، ج . (اي جسماني يك نوع جسماني مانند انسان ايجاد شود عقلي و ماده

وان يكي به عن: دهد ملاحظه قرار ميملاصدرا نفس را از دو نظر مورد 
از نظر اول كه نفس جوهري . رد و ديگر از نظر تعلق آن به بدنجوهري مج

توان بر وجود آن  توان آن را تعريف كرد و نه مي بسيط و مجرد است نه مي
شود و نفس چون  برهاني اقامه كرد زيرا تعريف از جنس و فصل تركيب مي

و بنابر بسيط است و داراي جنس و فصل نيست، قابلِ تعريفِ حدي نيست 
، برهاني نيز بر وجود )ما لا حد له لا برهان عليه(قاعدة تلازم بين حد و برهان 

توان اقامه كرد، اما از نظر دوم كه نفس تعلق به بدن دارد، هم داراي حد  نفس نمي
  )6 : 8، ج همان. (است و هم داراي برهان

ي، نفس ـ از نظر و. دانست مي» كمال جسم«كه ديديم ابن سينا نفس را  چنان
را ذكر ) بدن(= همانند مفهوم بنا ـ مفهومي اضافي است كه در تعريف آن بايد جسم 
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 : 1960ابن سينا . (شود هاي بدن تعريف مي بنابراين نفس به عنوان يكي از اضافه. كرد
به عنوان جوهري جسماني داراي اعراضي است كه يكي از آنها، » بدن«يعني ). 9

 ،شود از اين اضافه انتزاع مي» نفس«ي مجرد دارد و مفهوم اي است كه به جوهر اضافه
دو در اين مثال، شود كه  انتزاع مي) ساختمان(مانند مفهوم بناّ كه از اضافه انسان به بنِا 

 اضافه ـ و يك عرض ـ به عنوان اضافه بين آن دو ـ جوهر ـ به عنوان دو طرفِ
بوده و » وجود لنفسه« داراي بنابراين ذات نفس جوهري مجرد است كه. وجود دارد

است و مفهوم » وجود للغير«از نظر تعلق به بدن داراي عرضي است كه وجود آن 
 وجودي واحد دارد كه ،اما ملاصدرا معتقد است كه نفس. شود نفس از آن انتزاع مي

گردد و اين اضافه، اضافة مقولي نيست كه عارضِ  مفهوم اضافي نفس از آن انتزاع مي
ا اين تفاوت وجود دارد كه بين تعريف نفس و تعريف بنّ. يِ نفس گرددذاتِ جوهر

حقيقتي است كه داراي ذاتي است مستقل كه ـ » بناّ«ـ برخلاف حقيقت نفس 
بدون اين وصف عنواني تصور توان   را مي»ابنّ«ذات . شود معروض اضافه واقع مي

 و اضافه عرض آن كرد، اما حقيقت نفس چون حقيقتي تعلقي است ـ نه اينكه تعلق
توان ميان ذات   نمي،بنابراين. تواند بدون اضافه به جسم تصور گردد ، نمي باشد ـ

نفس ـ به عنوان جوهري مجرد ـ و حيثيت نفس بودن آن، تفكيك قائل شد، بلكه 
يكي از دلايل ملاصدرا براي اين مطلب . ذات نفس متعلق به ماده و جسم است

  :چنين است
، و يحصل منها و من المادة البدنية نوع كامل جسماني، و لا يمكن ان يحصل النفس تمام البدن«

من مجرد و مادي نوع طبيعي مادي بالضرورة، فاذا بطل التالي فكذا المقدم، فعلم ان اقتران النفس 
  ).12 : 8، ج 1990ملاصدرا (» بالبدن و تصرفها فيه امر ذاتي لها بحسب وجودها الشخصي

شود و   از تركيب آن دو نوع تام جسماني حاصل مينفس متمم بدن است و
محال است كه از تركيب يك جوهر مجرد مستقل با يك جوهر مادي، نوع مادي 

  . بنابراين نفس در ذات متعلق به ماده و در وجود متحد با آن است. حاصل شود
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به عبارت ديگر امكان ندارد از موجود مجرد صرف و مادي محض، نوع كامل طبيعي 
ل شود، چه آنكه تصرف نفس در بدن امري ذاتي و طبيعي است و نفس حاص

كه ارسطو بيان كرده است،  و همچنان) 22(صورت بدن و فصل محصل آن است 
  .شود گاه از ماده جدا نمي صورت هيچ

داند و بنابراين تركيب نفس و بدن از نظر وي  ملاصدرا نفس را صورت بدن مي
ألهين در جواب اين اشكال كه تركيب اتحادي نفس صدرالمت). 23(تركيب اتحادي است

اين اشكال هنگامي وارد است كه : گويد و بدن مستلزم تجرد جسم مجرد است، مي
گونه نيست و نفس از   انساني را در اول تكون مجرد بالفعل بدانيم، در حالي كه اينسنفو

د، مجرد در جوهر خود استكمال يابآن نظر كه نفس است، جسماني است و هرگاه 
بنابراين نفس تا زماني كه نفس است، نوعي اضافي وجودي به بدن ). 24(خواهد شد 

مجرد تام هويت . كند دارد و همين اضافه است كه تفاوت نفس و عقل مجرد را تبيين مي
شود، برخلاف نفس كه در حاق وجودش اضافه  ندارد و به موضوعي اضافه نميتعلقي 

تواند به واسطة حركت جوهري به مرتبة  ين حال نفس ميبه بدن نهفته است، اما در ع
دهد كه در يك سوي  وجود نفس، عرضِ عريضي را تشكيل مي. عقل مجرد نائل گردد

  عقل مجرد قرار دارد و ما از چنين وجود دارايِ،آن ماده جسماني و در سوي ديگر
 وجود ، تكاملي نفسبنابراين، نقطة آغازين حركت. كنيم ميمراتبي، ماهيت نفس را انتزاع 

امتداد وجودي نفس از اين . جسماني است كه نسبت به مرتبة عقل حالت بالقوه دارد
امتداد وجودي نفس از اين نقطه . گردد و تا مرتبة عقل حالت بالقوه دارد نقطه آغاز مي

يابد و در طول اين امتداد، نفس صورتي  گردد و تا مرتبة عقل مجرد تداوم مي آغاز مي
  )14-13 : 8، ج 1990ملاصدرا . ( متعلق و مضاف به ماده استاست كه

ملاصدرا در بحث از كيفيت تعلق نفس به بدن پس از بيان اقسام مختلف دو چيز 
به يكديگر، اين قول مشهور فيلسوفان را كه تعلق نفس به بدن را در جهت استكمال 

وث و هم در بقا دانند و مبناي آنها اين است كه نفس هم در حد و كسب فضيلت مي
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داند، زيرا نفس از نظر وي در آغاز تكوين و حدوث،  مجرد از بدن است، مردود مي
نفس در ابتدا .  تعلق نفس به بدن در وجود و تشخص است،بنابراين. استمادي 

 ماده است صورتي مانند صورت طبيعي معدني است كه وظيفة آن حفظ و نگهداري
پردازد و سپس داراي حس و   توليد مثل ميو پس از مدتي به كار نشو و نما و

اي حادث از ماده  در تمام اين مراحل، نفس نيرويي جسماني و قوه. شود حركت مي
و منطبع در ماده است كه گاهي از آن نيرو به نفس نباتي و نفس حيواني تعبير 

رسد و   تفكر گردد، به اولين مراتب تجرد ميةكنند، اما هنگامي كه داراي قو مي
 آخرين مرتبة تجرد  به تعلق استكمالي گفت و هنگامي كه،توان تعلق آن را به بدن مي

از وي سلب » تعلق به بدن«و » نفس«عنوان  ،نائل گرددـ يعني تجرد كامل عقلاني ـ 
  )329-325 : 8، ج 1990ملاصدرا . (گردد مي

تبه صدرالمتألهين انسان را كه عالم صغير است همانند عالم كبير داراي سه مر
م كلي وجود لوالاترين مرتبه، نفس ناطقه است كه شبيه عالم عقل از عوا: داند مي

كه در  ترين مرتبه، بدن مادي است كه شبيه عالم ماده است و همچنان  پايين.است
هستي، عالم مثال برزخي ميان عالم عقل و عالم ماده است، برزخ نفس و بدن نيز 

كه  كند، همچنان  روح به بدن نازل ميةرا به وسيلنفس اثر خود . شود ناميده مي» روح«
 ،اين روح). 157 : 4همان، ج (رسد  حالت جسماني بدن به واسطة روح به نفس مي

دانند كه واسطه در تدبير نفس  است كه آن را بخار لطيف شفافي مي» روح حيواني«
 و بدن  نفس ناطقه است بدنِ،و بنابراين روح حيواني) 634 : 1375سبزواري (است 
  )350 : 1354ملاصدرا . ( پوسته و غلاف روح حيواني است،مادي
  

  گيري نتيجه
گرچه با يكديگر در تفكر اسلامي، نتيجه اينكه مبحث نفس و بدن و رابطة آنها 

ابن عربي بدن را صورت . بسيار متفاوت از انديشة يونانيان استمنشأ يوناني دارد، اما 
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داند و  ط آنها را شبيه ارتباط عالم با حق تعالي ميروح و روح را معناي بدن و ارتبا
رابطة آنها درباره ملاصدرا ثنويت انسان از نفس و بدن ـ كه باعث اشكالات متعددي 

  .داند وح ميد و روح را بدن مترّ متجس انكار كرده، بدن را روحِ راشد ـ با يكديگر مي
  
  ها نوشت پي
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مركز : تهران. الدين خراساني  شرفةترجم. متافيزيك. 1366. ارسطو: به. ك. ر .3
 ).389ص (نشر دانشگاهي 
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